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مخند اي نوجوان زنهار بر موي سپيد ما
كه اين برف پريشان بر سر هر بام مي بارد

ـ صائب تبريزي

يادش به خير، همين پارسال بود كه بابابزرگ آن را به عنوان عيدي به من داد. راستش او هر سال از اين عيدي هاي عجيب و 
غريب بهمان مي داد. چيزهايي كه شايد يك عمر به دردمان نمي خورد اما به عقيده ي او اين نفس هديه بود كه ارزش داشت.

نمي دانم چرا مثل بابا بزرگ هاي ديگر موقع تحويل سال برايمان پول لاي قرآن نمي گذاشت؟ هرچه باشد بيشتر از اين خرت و 
پرت ها به دردمان مي خورد. هميشه كلي به دوستان و هم كلاسي هايم بابت اسكناس هاي هزاري كه از بابا و مامان بزرگ هايشان 

عيدي مي گرفتند، حسادت مي كردم.
اما خب، بابا بزرگ ما عاشق سورپرايز كردن نوه هايش بود و پارسال هم طبق روال سال هاي قبل توي وسايلش گشت و 
يك چراغ گردسوز قديمي را به عنوان عيدي به من هديه داد! چراغ گردسوزي كه نمي دانستم به چه دردي مي خورد و با آن 

چه كار بايد بكنم؟
چون نه ظاهر قشنگي داشت كه مثلاً به عنوان دكور روي ميز تحريرم بگذارمش و نه با وجود اين همه لامپ و آباژور مي شد 

روشنش كرد.
چراغ گردسوز چند وقتي روي ميز تحريرم جا خوش كرد تا اينكه تصميم گرفتم با رعايت احتياط و نكات ايمني و جوري 
كه بابابزرگ متوجه نشود، از شرش خلاص شوم. اما چطور؟ چند روزي فكر كردم تا اينكه تصميم گرفتم آن را به عنوان كادو 
تولد بدهم به يكي از همكلاسي هاي شاعرم. مهسا هميشه فروغ مي خواند و مطمئناً از اين چراغ گردسوز كه به قول بابابزرگم 

عتيقه بود خوشش مي آمد.
چراغ را تميز كردم و گذاشتمش توي يك جعبه ي كادويي شيك و روز تولد مهسا دادمش به او. مهسا ظاهراً از اين هديه ي 
تولد خيلي خوشش آمد و مدت ها آن را روي ميز تحريرش مي گذاشت. اما چند وقتي كه از اين ماجرا گذشت، ديدم كه جا 

تر است و بچه نيست!
يعني چراغ گردسوز غيب شده بود. با خجالت از مهسا دليلش را پرسيدم و او هم با خجالت گفت كه چون دختر دايي اش 

گيتي از آن خوشش مي آمده، آن را به او هديه كرده است.
يكي دو ماه بعد بود كه گيتي به مهسا و مهسا به من خبر داد كه چراغ گردسوز فوق مفقود گرديده و بعداً فهميديم كه برادر 

گيتي به دليل فقر مالي و كمبود پول لازم براي خريد دارو! آن را به سمساري محل فروخته. 
چراغ فوق مدتي توي سمساري محل سكونت گيتي بود اما يك روز غيب شد. سمسار محل در جواب پرسش گيتي گفت 

كه پيرزني از اهالي محله آن را براي وقتهايي كه برق مي رود خريده و برده است.
ديگر از سرنوشت چراغ گردسوز اهدايي بابابزرگ خبري نداشتيم تا اينكه...

گاهي اتفاقاتي مي افتد كه عقل درمي ماند از پاسخگويي به آن. به نظرم روزي كه بابابزرگ چراغ مذكور را با كلي عشق و 
به من عيدي داد، خودش هم نمي دانست كه  نخواهد علاقه كادوپيچ كرد و  پاي سفره ي هفت سين  ما  بعد همراه  سال 
سال  از  پررنگ تر  شايد  يادش  اما  اوست  عيدي  آخرين  اين  و  بود 
قبل حضور داشته باشد پاي اين سفره ي مقدس و دوست داشتني. 
چراغ گردسوزي كه قرار بود يادگاري من بشود از بابابزرگ مهربان 
و دوست داشتني ام اما در پي غفلت و كم توجهي  من از روي ميز 
تحريرم پركشيد و رفت تا يك دور كامل سال را بچرخد و امسال 
توي  شده  كادوپيچ  و  جديدمان  مستاجر  دست هاي  توي  بچپد 

دست هاي من قرار بگيرد.
نازنين  و  مهربان  عجيب  كه  جديدمان  مستاجر  دختر  مريم، 
است، امسال عيدي ام را زودتر از موعد بهم داد. چون قرار بود 

با پدر و مادرش به مسافرت بروند.
بسته ي كادوپيچ را كه باز كردم خشكم زد. چراغ  اهدايي بابا 

بزرگ بود كه پس از مرگش دوباره به خانه برگشته بود.
اينكه چراغ گردسوز مذكور چقدر دست به دست شده و 
است  اين  مهم  نيست.  مهم  برايم  افتاده،  برايش  اتفاقاتي  چه 
كه امسال پاي سفره ي هفت سين جاي بابا بزرگ را سبز كرده 

است.
آن  از  هم  باز  و  بود  هم  امسال  بزرگ  بابا  كاشكي 

عيدي هاي عجيب و غريب بهمان مي داد.
كاشكي...


